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وی نگاری

 سارا گفت: »پس ما نمی توانیم 

زهرا بزرگ زاده

قفسه کتاب

ویروس را شکست دهیم! چون 
نمی توانیم آن را ببینیم.«

ــی هـــر کــــودک بـــا کــرونــا  ــ ــاروی ــ روی
داستان بلندی است. حالا زیاد 
کودکی را می بینیم که به خوبی یاد 
گرفته گوشی را کجا بگذارد تا تمام 
قد در تماس ویدیوئی دیده شود. 
یا کودکانی که بعد از هرکاری بلافاصله دست هایشان را 
برای ضدعفونی کردن مقابل اسپری الکل قرار می دهند. 
هر چند کودکان به خوبی کارهای 
ما بزرگسالان را یاد گرفته اند اما 
اگر پای حرف هایشان بنشینیم 
می بینیم آنها روایت خودشان 
را از این داستان دارند. چند 
وقت پیش کودکی که از روز 
اول مدرسه اش برگشته بود، 
با چشمانی بی نهایت غمگین 
تعریف می کرد همکلاسی هایش 
حسابی گریه می کردند چون کرونا گرفته بودند. در این 
میان مادرش اصلاح کرد دوستانش چون به خاطر رفتن 
سر کلاس باید از مادرشان جدا می شدند، گریه می کردند. 
بعد کودک با غصه ادامه داد: »مامان تو نمی دونی. حالا ما 
مریض میشیم. چون واکسن نزدیم، برای همین می تونیم 
گریه کنیم«. راست می گفت. مهم نبود بچه ها واقعا چرا 
گریه می کردند. او نگران بود مریض شود و احتمالا مثل 
آدم هــای توی بیمارستان که در اخبار نشان مــی داد، به 
دهــانــش چیزی وصــل کنند. پــس احتمالا او هــم دلش 

می خواست مثل همکلاسی هایش گریه کند.
 این روزهــا بــرای این که والدین بتوانند با کودکانشان 
چندکلامی حرف بزنند کتابی به صورت رایگان و الکترونیکی 
به نام »قهرمان من تویی« منتشر شده است. هلن پاتوک، 
تحت نظر چند کمیته سازمان جهانی بهداشت مرتبط با 
سلامت روان، این کتاب را بنا بر نظرسنجی ای جهانی در 
مورد موضوعاتی که کودکان با آنها درگیر هستند، نوشته 
است. در این داستان، کودکی که مقابل ویروس کرونا 
احساس آسیب پذیری می کند، تصمیم می گیرد قهرمان 
باشد و بــرای قهرمان شدن همراه با موجودی مهربان 
که از قلبش درآمــده، به کشورهای مختلف جهان سفر 
می کند. کودکان همه کشورها مثل قهرمان قصه، درگیر 
مساله ای مرتبط با کرونا هستند. داستان در اصل در مورد 
راه هایی است که کودک می تواند از خودش در مقابل کرونا 
محافظت کند و از آنجا که ذهن ما هم مانند بدنمان مقابل 
آیو، آن موجود  یک بیماری همه گیر آسیب پذیر است، 
مهربان که شبیه دایناسور است، در این کتاب راه های 

مراقبت از ذهن را هم آموزش می دهد. 
سلیم گفت: »مردم به زودی باید سفرهایشان را متوقف 
نروند، مرز  باید مسافرت  کنند، حداقل در حــال حاضر 
کشورها در ســراســر دنیا در حــال بسته شــدن اســت و 
هرکس باید در جایی که هست در کنار عزیزان خود بماند«.

سارا گفت: »مثل این که چیزهای زیادی تغییر کرده و این 
بعضی اوقات مرا می ترساند.« آیو از سارا و سلیم پرسید: 

»وقتی می ترسید چگونه خود را آرام می کنید؟«
سارا گفت: »من موقعی که می ترسم دوست دارم به کسی 
فکر کنم که به من احساس آرامش و امنیت می دهد«. 
آنچه من را به عنوان بزرگسال مخاطب این کتاب قرار 
می داد نکته ای ظریف اما نجات بخش بود: اگر توانسته ای 
نگران کننده  و  پیش بینی ناپذیر  که  شرایطی  مقابل  در 
است دوام بیاوری، قهرمان هستی. همین برای قهرمان 

بودن کافی است.

ماجراجویی با جادوگران همو طن
کتابی برای نوجوان های جوان تر

ما هر روز می توانیم قهرمان باشیم!

نوخوان

  برنا این هفته کلی وقت گذاشت تا 

 ثنا، خواهر برنا

کلاس پنجم

یک کتاب خوب بخواند و اینجا معرفی 
کند. ولی این قدر درس ومشقش زیاد 
شده که نرسید کتاب را تمام کند و در 
تحویل  مهلت  به  باقی مانده  لحظات 
یادداشت نشست وسط اتاق و زارزار 
گریه کرد و گفت  به هیچ درد نمی خورد 
و حتی نمی تواند یک کتاب ساده را تمام 
کند. به همین علت هم امــروز من در 

خدمت تان هستم. ثنا، خواهر برنا از کلاس پنجم.
وقتی گفتم چه کتابی را می خواهم معرفی کنم و توضیح دادم 
ازقضا یکی از روزهای هفته ای که گذشت هم تولد نویسنده 
کتاب مذکور بوده است، برنا موافقت کرد ستون نوجوان را به 
من بسپارد. )انگار چاره دیگری هم داشت( به هرحال من الان 
، یعنی  اینجا هستم و می خواهم برای شما نوجوان های جوان تر
شما کلاس پنجم و ششمی ها یک کتاب خوب معرفی کنم. 

یعنی »جادوگران سرزمین بی سایه«.
کتابی که من دارم خیلی قدیمی است. سال ۱۳۸۷ چاپ شده 
یعنی ۱۲سال قبل از این که من به دنیا بیایم. قبل از این برای برنا 
بوده و قبل تر از آن برای بچگی های خاله ام بوده است. به همین 
دلیل اولین بار که دیدمش خیلی به خواندنش تمایلی نداشتم. 
ولی با تبلیغات برنا شروع به خواندن کردم. باید بگویم اصلا 
اولش نفهمیدم نویسنده کتاب ایرانی است، چون اسم های 
داستان یک جور خاصی بود. مثلا »رانا« و »ریجنا« اما نویسنده 
اول کتاب نوشته بود. »در این رمان، اسم های آدم ها و مکان ها، 
خارجی به نظر می رسد ولی چنین نیست. همه اسم ها ایرانی و 
فارسی اند. هرچند ممکن است در نگاه نخست، عجیب وغریب 

آید.« حقیقتش را بخواهید یک جاهایی  به نظر 
از پایان داستان  احساس می کردم بیشتر 

شخصیت ها  اســم  راز  کشف  دنبال 
هستم.

ــا، دو پسر  رانــــا و ریــجــن
نــوجــوانــنــد کــه در شهر 
کــوهــســتــانــی »نــیــمــارو« 

آنــهــا  به  زنــدگــی می کنند. 
جادوگری  شبیه  کارهایی 

خیلی علاقه دارنـــد. یــک روز 
با استاد »رایخ« آشنا می شوند 

ــا را بــــه یــــک ســـرزمـــیـــن  ــهــ ــ آن و 
عجیب وغریب به نام »هیاسیب« 

کــه در هیچ نقشه ای پیدا  مــی بــرد 
نمی شود و مــوجــودات عجیبی هم 

دارد. این که قرار است در این سرزمین 
چه بلایی سر رانا و ریجنا بیاید و چطور از 

آنجا نجات پیدا می کنند و... چیزی است 
که باید کتاب را بخوانید تا بفهمید.

من مثل برنا خیلی کتاب های تخیلی نخوانده ام، اما او داستان 
اغلب کتاب های تخیلی را که خوانده، برایم تعریف کرده است. 
بــا همه داســتــان هــای خیالی ای که  ایــن کتاب یک جورهایی 
ــر و  تــابــه حــال شــنــیــده ام فــرق داشـــت. یــک جــورهــایــی ســاده ت
باعث می شد خیلی بیشتر دوستش  بود و همین  لطیف تر 
داشته باشم. برنا می گوید دوره این کتاب ها گذشته و دیگرکسی 
بین بچه های کلاس شان از چنین چیزهایی خوشش نمی آید. 
اما فکر می کنم کتاب های خوب هیچ وقت قدیمی یا دوست 
نداشتنی نمی شوند. یکی از اصلی ترین دلایلی که این کتاب را 
دوست دارم هم جملات پایانی آن است. آنجا که رانا می گوید: 
»جادوگر واقعی مادربزرگ من است که یک تکه سنگ یا یک تکه 
چوب معمولی را به یک پرنده زیبا یا به یک خرگوش و چیزهای 
دیگر تبدیل می کند. جادوگر واقعی پدربزرگ توست که بوم 
سفید را به منظره ای زیبا تبدیل می کند یا با خط زیبای خودش 
دنیای از زیبایی به وجود می آورد. به نظر تو اینها جادو نیست؟ 
جادوهایی بهتر از جادوهای ما؟« چند خط بعد هم داستان 
تمام می شود. وقتی به خاله ام گفتم این جملات داستان را 
خیلی دوست داشتم گفت یک جادوی دیگر هم می شناسد 
که حتی به سنگ و چوب و بوم سفید احتیاج ندارد. جادویی 
که کلمات را کنار هم می گذارد و داستان هایی می سازد که حتی 

به مرورزمان هم کهنه نمی شود.
حالا اگر دلتان می خواهد با جادوی جادوگران سرزمین بی سایه 
آشنا شوید، همراه رانا و ریجنا به یک ماجراجویی بزرگ بروید و 
از همه مهم تر راز اسم شخصیت ها را کشف کنید. همین حالا 
کتاب را از اولین جایی که به ذهن تان می رسد، تهیه کنید و 

بخوانید.

برای خواندن این کتاب 

دوسه ساعت کافی است
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